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الخقاولميكفبربكانهعليكلشيءسهمحتييتبينلهمانهنف أفيالافاقوَافيـَاتنريهمآيَـ نَس»

«شهيد

شان آشكار شود كه اي خواهيم داد تا براي ها نشان آيات خود را درآفاق و در وجود خودشان به آن»
 35سوره فصلت آيه « او حق است، آيا اينكه پروردگار تو در همه جا حاضر است كافي نيست

 

 چكيده
  كند و با استفاده از وسايل شايسته اي از معرفت است كه در حالات تندرستي و بيماري در تن آدمي نظر مي طب شاخه: زمينه و هدف

اصلل موضلو    . گردانلد  دارد و چنانچه زايلل شلده باشلد، آا را بلاز ملي      را نگاه مي( شود تعادلي كه تندرستي ناميده مي حالت)سلامتي 

و جسل   « نفل  »و « ذهن»و « روح»ي نظير يها منطقي بين حيطه  از مشكلات پيچيده طب برقراري رابطه. بيولوژي و طب حيات است

ن مكاتب فلسفي در بين مكاتب موجود، فلسفه صدرايي يا حكمت متعاليه است كه رويكرد و تري ترين و عالي از مه . فيزيكي انساا است

 طب متعاليه ارائه شده است  با برداشتي از حكمت متعاليه ملاصدرا در اين مقاله نظريه. نگر است نگرش آا كل

 .است اي استفاده شده پردازي علمي و مطالعه كتابخانه در اين مطالعه از شيوه نظريه: روش

بلا برداشلتي از    .دشل تشلري   « حكمت متعاليه»گيري  و شكل  اسلامي فلسفهسفه و تاريخچه آا، مكاتب لاي بر عل  ف با مقدمه: ها يافته

 .دشارائه « طب متعاليه»مباني و اصول حكمت متعاليه، ارتباط طب و حكمت متعاليه تبيين و نظريه 

هاي معتبر نظريله طلب    پذير، گردآوري و تحليل داده ها به قضاياي آزموا ي و تبديل آايوابا استنتاج از مفاهي  قرآني و ر: گيري نتيجه

پردازاا و متفكراا و مسئولاا حلوزه   هاي مطالعات و معارف اسلامي و نظريه متعاليه به شرح اين مقاله ارائه شده و به انديشمنداا حوزه

 .شود سلامت، براي نقد و نظر تقدي  مي

 هينظري، فلسفه پزشك، هيحكمت متعالسلام، ا: ها واژهكليد
 

 مقدمه و بيان موضوع
 بلا  كله  اسلت  كننده تعيين و بنيادين ساختاري و چارچوب نظريه،

 انديشلمنداا  بلين  اخلتلاف  از و نظر ايجلاد،  اتفاق آا، پذيرش و اثبات

4شود مي پرهيز
سينا در آغلاز قلانوا گفتله     پزشكي آنچناا كه ابوعلي .

ي تندرسلتي و بيملاري   ها اي از معرفت است كه در حالت ت، شاخهاس

كند، و غرض از آا اين اسلت كله بلا اسلتفاده از      مينظر   ميدر تن آد

بنللابراين . سلللامتي را نگللاه دارد يللا آا را بازگردانللد  وسللايل شايسللته

پزشكي باز گرداندا يا نگاه داشلتن حاللت تعلادلي اسلت كله        وظيفه

علوم پزشكي كه امروزه در درملاا برخلي از   . شود ميتندرستي ناميده 

به شلدت متلرثر از    22و  61رسد در قرا  نظر مي ها كارآمد به بيماري

نوعي ماشين تشلبيه  به را   آدميتفكر فلسفي دكارت بوده است و بدا 

كرده بود كه به جاي پيچ و مهره و چرخ دنده از اسلتخواا و عصلب و   

گذر زملاا در بيوللوژي و طلب     آنچه در طي. عضله ساخته شده است

مدرا به شدت از آا غفللت شلده اسلت، اصلل موضلو  و هوشلمند       

هلا در   هلاي بلدا انسلاا    هوشمندي و پيچيدگي رفتار سللول . هستند

  بيولوژي و طب .شود مي كمتر موضوعي از مقولات طب لحاظ 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

دانشللكده   هللاي دهللاا و دنللداا و فلل، و صللورت،   رياسللتاديار بيمللا. 6

 دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 دانشكده الهيات، دانشگاه تهراا  استاد فلسفه،. 2

 دانشللكده پزشللكي، دانشللگاه علللوم پزشللكي شلليراز  پزشللكي، اسللتاد اخلللاق. 3

 (نويسنده مسئول)

دو . ر مبحل  رشلد  پلردازي شلهيد مرتضلي مطهلري د     روش نظريه: نجاري ل رضا . 4

 6312، پاييز و زمستاا 2، شماره 61پژوهشي مديريت اسلامي، سال  فصلنامه علمي
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 طب متعاليهنظريه 

621 

ي بدا انسلاا زنلده مشلكل وقتلي     ها سلول. است« حيات»يعني 

« روح»لي چلوا  ييي با مساها شود كه طب در حيطه ميتر  پيچيده

توانلد بلا رويكلردي     ملي شلود و ن  ملي مواجله  « نف »و « ذهن»و 

. انسلاا روشلن سلازد   را بلا جسل  فيزيكلي     هلا  آا صحي  رابطله 

 (reductionism)گللرا  رويكردهللاي فلسللفي فيزيكاليسلل  كاسللت 

. شناسي و طب ايجاد كرده اسلت  مشكلاتي در مسير تكامل زيست

ي اخير انديشمنداا علوم پزشكي و فلاسفه توجه ها از جمله تلاش

. اسلت « نگلر  كلل »تفكلر   هلا  اسلت كله بلن مايله آا     هلا  به مفهوم

رفت از اين بحراا و لحاظ كلردا مفهلوم    پردازي براي بروا نظريه

در طلب جديلد موضلوعي اسلت كله نيازمنلد       « روح»و « حيات»

اي است و نقش علوم انساني در اين امر بسليار   همكاري بين رشته

تلرين مكاتلب    تلرين و علالي   يكي از مهل  . رسد ميبرجسته به نظر 

يي يا حكمت متعاليله  فلسفي در بين مكاتب موجود، فلسفه صدرا

نگر اسلت و در ايلن مقالله قصلد      است كه رويكرد و نگرش آا كل

داري  با توجه به مباني و برداشتي كه از حكمت متعاليه ملاصلدرا  

 .اي در علوم پزشكي ارائه نمايي  وجود دارد، نظريه

 

 روش
اي  پردازي علمي و مطالعله كتابخانله   در اين مطالعه از شيوه نظريه

پلردازي شلهيد    با الگو بلرداري از روش نظريله  . ده استاستفاده ش

گانه زير بلراي ارائله و تبيلين نظريله انجلام       مراحل ششمطهري، 

 :شده است

 تعيين عنواا نظريه توسط مؤلفين 

 استنتاج ي، سري از قضاياي مفهومي پيراموا نظريه 

 تبديل قضاياي مفهومي به قضاياي آزموا پذير 

 هاي مرتبط گردآوري داده 

 ها يل دادهتحل 

 ارزيابي نظريه 

 

 نتايج
اي  مقدمه: شود محور مشروحه زير ارائه مي 5نتايج مطالعه در 

گيلري   و شكلاسلامي  فلسفهسفه و تاريخچه آا، مكاتب لبر عل  ف

، ارتباط طب و حكمت متعاليه، تبيين و نظريله  «حكمت متعاليه»

 :شود شرح زير ارائه ميه و ب« طب متعاليه»

 سفه و تاريخچه آنلم فاي بر عل مقدمه
و به  (philosophia)سفه شكل معرب واژه يوناني فيلوسوفيا لف

سفه ريشله يونلاني دارد   لواژه ف(. 6) است« دانش دوستي»معناي 

احتملالا  ايلن واژه را   . كه سپ  به عربي و فارسي راه يافتله اسلت  

فيثاغورس نخستين (. 2)نخستين بار فيثاغورس به كار برده است 

ناميد كله ايلن واژه    (philosophos)كه خود را فيلسوف  كسي بود

 (sophos)او به جاي اينكه خود را ملرد دانلا   . سفه استلاز ريشه ف

بنامد، خود را دوستدار دانايي ناميد، چرا كه نهادا نام مرد دانا بلر  

سفه در ي، تعريل   لف(. 4و  3)دانست  ميخود را نشانه گستاخي 

ساسلي، دربلاره موضلوعاتي همچلوا     لي كلي و ايكلي مطالعه مسا

(. 1و  5)هستي، واقعيت، آگاهي، ارزش، خرد، ذهن و زبلاا اسلت   

لي، رويكلرد  يي پرداختن به چنين مساها تفاوت فلسفه با ديگر راه

 يها يافته فلسفه و تكيه آا بر استدلال نقادانه و معمولا  سازماا

ختلفلي  ي زماني مها عل  فلسفه، دوره(. 1)عقلاني و منطقي است 

سر گذاشته است و با توجه بله مسلتندات تلاريخي اوللين      را پشت

بله نظلر   . داننلد  ملي گذار فلسفه باستاا  ي بشري را بنيااها تمدا

يكللي از  serendipي شللرق آسلليا در ناحيلله هللا رسللد تمللدا مللي

در فلسلفه  (. 8)گيري فلسفه باسلتاا بلوده اسلت     ي شكلها كانوا

يي ابتلدايي بلراي   هلا  وشلش باستاا اغلب اسطوره را بله عنلواا ك  

ي طبيعت و كوتاه سخن، بله عنلواا يل، دانلش     ها توضي  پديده

سلال پليش از مليلاد هلومر و      122حلدود  . كردند ميبدوي تلقي 

ايلن  . هسيود بخش اعظ  گنجينه اساطيري يوناا را نقلل كردنلد  

ي اسلاطيري  هلا  ثبت داسلتاا . كار موقعيت جديدي به وجود آورد

 (.1)آغاز شود  ها آا باع  شد تا بح  درباره

ي هلا  فلسفه به هنلد و آريلايي   آكسفورد المعارف براساس دائرة

المعلارف اضلافه   ةريايلن دا . رسلد  ملي سال پليش از مليلاد    6522

زرتشتي از طريق يهوديت وارد انديشه غربلي و   فلسفهكند كه  مي

از آنجايي كه سرتاسلر تلاري    . شود ميافلاطوني  رويكرد نهايتدر 

مترثر از   ميتوجه سياسي اجتماعي مه يل تغييرات قابلايراا به دل

 6226در سللال  هللا ملليلادي و مغللول 156ورود اسلللام در سللال 

ي هلا  ميلادي بوده است، در نتيجه پهنه فراخلي از تنلو  انديشله   

ي خسلرواني  ها در ايراا باستاا آموزه. ي به وجود آمده استفلسف

ملانوي و مزدكلي و   كه به نور متوجه است تا مكاتب پروتستانيس  

كه اسلامي  فلسفهزروانيه كه پيش از اسلام ظهور كردند و مكاتب 
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ي را از آا خود فلسفبا آمدا اسلام تاكنوا ترثيرگذارترين انديشه 

 .اند كرده

در شبه جزيره عربسلتاا و گسلترش نفلوذ آا    با ظهور اسلام 

به سرعت گسترش اسلامي توسط خلفاي راشدين، قلمرو حكومت 

ي بله  فلسلف و   ملي پ  به تدريج ترجمه آثار برجسلته عل س. يافت

زباا عربي ل به عنواا زباا مشلتر  تملدا جديلد ل آغلاز شلد و       

ي بسياري از فيلسوفاا يوناا و اسلكندريه و ديگلر مراكلز    ها كتاب

بلدين ترتيلب   . معتبر آا زملاا، بله عربلي برگردانلده شلد       ميعل

فيلسلوفاا يونلاا   نخستين فيلسوفاا و متكلماا مسلماا، با افكار 

ارسلطو و سلاير انديشلمنداا      ويژه با سقراط، افلاطوا، باستاا و به

بلا مقلدار دخلل و     هلا  يوناا آشنا شده و به شرح و بسلط آراي آا 

 (.66و  62)تصرف براي هماهنگ كردا آا با اسلام پرداختند 

ده كلر اولين فيلسوف مسلماا كه از رسالات افلاطلوا اقتبلاس   

بلوده كله در قلرا دوم هجلري     « اسحاق كنلدي ابويوس  بن »بود، 

در قلرا سلوم هجلري، افكلار و     ( معل  ثاني)فارابي . زيسته است مي

ويژه افلاطوا ترثيرپذيري زياد داشته  نظرياتش از فيلسوفاا يوناا به

علاوه بر فيلسوفاا ياد شده ابوالحسن عامري ابلن سلينا، ابلن    . است

بغدادي، غزالي، ابن باجه و  مشكوبه، ابن فات،، ابن هندو، ابوالبركات

 (.62)اند  ابن رشد از فيلسوفاا يوناني مترثر بوده

 

 «حكمت متعاليه»گيري  و شكلاسلامي  فلسفهمكاتب 
در تلاري  از مكتلب   اسللامي   فلسلفه گيري  در طي روند شكل

مشاء، مكتب اشلراق و حكملت متعاليله بله عنلواا مشلهورترين       

از  ي مشلاء فلسلف تلب  مك. ياد شلده اسلت  اسلامي ي فلسفمكاتب 

سزايي داشته و در  ترثير بهاسلامي  فلسفهيي است كه در ها جرياا

اين روش فقط از استدلال و برهاا عقلي و منطقي آزادانديشلانه و  

 ميترين فلاسلفه مشلايي اسللا    از مه . شود ميطرفانه استفاده  بي

، الكنللدي، فللارابي، خواجلله (بهتللرين نمونلله)سللينا  تللواا ابللن مللي 

دين طوسللي، ميردامللاد، ابللن رشللد آندلسللي، ابللن باجلله خصلليرال

برخي معتقدند كه ارسلطو  . آندلسي، ابن الصائغ آندلسي را نام برد

بعلدي كله در     ميي اسللا فلسلف مكتب . بود( گذار اين روش بنياا)

ي فلسلف هجلري شلكل گرفتله اسلت، مكتلب       62تا  5طي قروا 

و هل  از   اشراق است كه در اين روش ه  از فكر و استدلال عقلي

يافتن حقيقتي توسط شهود )تهذيب و تصفيه نف  براي مكاشفه 

 35زيربناي قرآني تفكلر اشلراقيوا آيله    . شود مياستفاده ( عرفاني

تنهلايي   باشد و اشلراقيوا معتقدنلد عقلل بله     ميسوره شريفه نور 

سلهروردي  . اسلت و نله رسليدا بله آا    تواند مرجع حقيقلت   مين

ي فلاسفه زلدين شيرازي و شهر وا ، قطب«شي  اشراق»معروف به 

دو جرياا ديگر كه در طي همين دوره كنلار ايلن   . اند اشراقي بوده

شلكل گرفلت، يكلي مكتلب     اسللامي  در جامعله   فلسفيجريانات 

شيعه، معتزله و اشاعره بود كه در اين روش از اسلتدلال و    ميكلا

مباحثه براي دفا  از اعتقاد به اسلام و راضي كردا طلرف مقابلل   

اني فگيري مكاتب عر شد و ديگري شكل ميه پذيرش آا استفاده ب

 (.63)در جامعه مسلمين بود 

اسللامي   فلسلفه در طول تلاري ، عرفلاا اهميلت زيلادي در     

داشته و امروزه نيز بسياري مطالعلات ايلن دو را در كنلار هل      

را اسللامي   فلسلفه نري كربن معتقد اسلت  ها  .كنند ميتوصيه 

ترين موضلو    جاكه اساسي ازآا. شناخت تواا بدوا عرفاا مين

اسلامي، خداست، ورود به آا بدوا پلرداختن بله خلدا     فلسفه

اا باع  شده تلا  فبا عراسلامي  فلسفهپيوستگي . ممكن نيست

تلواا بلدوا    ملي اين ايده باشلند كله ن    ميبسياري مفسرين حا

 (.64)طلب خدا، به طلب حكمت پرداخت 

كه چهار جريلاا فلوق    شهيد مرتضي مطهري بياا كرده است

ادامه يافتنلد  ( مشاييوا، اشراقيوا، كلام و عرفاا)در جهاا اسلام 

جرياا واحلدي را   در مجمو تا در ي، نقطه به يكديگر رسيدند و 

اي كه اين چهار جرياا در آنجا بلا يكلديگر    نقطه. به وجود آوردند

 (.65)شود  ميناميده « حكمت متعاليه»تلاقي كردند 

توسط صدرالدين محمد شليرازي، مشلهور    «هحكمت متعالي»

بللا اسللتفاده از ( ق 182ل   6245)بلله ملاصللدرا و صللدرالمترلهين 

و عللوم كشل  و شلهودي    ( علوم وحيلاني )نقلي   ي عقلي،ها روش

ي موجود را براساس آا تبيلين و توجيله   ها وي پديده. مطرح شد

رفاا منابع او در معرفي اين نظريه، قرآا، حدي ، كلام، ع. كند  مي

يا بله   فلسفهدر نظر ملاصدرا، . ي پيشين بوده استها فلسفهو 

، بالاتر از آا چيزي است كه قدما به دنبلال  «حكمت»تعبير او 

الانسلاا عالملا  عقليلا      صليرورة »را بله   فلسفه  حكما،. آا بودند

در ايلن تعريل ،   . كردنلد  ملي ، تعريل   «مضاهيا  للعال  الحسلي 

جهاني است بنشسلته در  »، سوففيلدانايي است و  تنها فلسفه

اي را در دام  ، علده فلسفهاز « غايت»، و شايد همين «اي گوشه
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اما حكمت در نظر ملاصدرا بالاتر از . انداخت ميغرور و استعلاء 

 .عقلي شدا است  ميشناخت جهاا و عال

شلاهكار مانلدگار و ارزشلمند حكلي      « اسفار اربعه»كتاب 

كلله سلليماي مكتللب  صلدرالمترلهين ملاصللدرا شلليرازي اسللت 

تعبير اسفار به معنلي  . سازد ميمستقل و منسج  او را معرفي 

جمع سفر يا به معناي رهنلوردي و سللو  و طلي طريلق بله      

گونه كه خود صدرالمترلهين  سوي مقصدي خاص است و هماا

يلا بله تعبيلر    )در مقدمه كتاب آورده، از اسفار اربعله روحلاني   

وي در مقدمله  . تله اسلت  عرفلاا برگرف ( اسفار عقللي : ملاصدرا

واعل  أا للسلا  من العرفاء و الأولياء أسفارا  »: ويدگ يمكتاب 

السفر بلالحق  ، و ثانيها من الخلق الي الحقأحدها السفر   :أربعة

الحق الي الخللق  لانه من   ، و السفر الثال  يقابل الاول،الحق في

. للق الخ بلالحق فلي  ، و الرابع يقابل الثاني من وجه، لانله  بالحق

الانوار و الاثار عللي اربعله    فرتبت كتابي هذا طبق حركاته  في

 ... .أسفار 

ايلن  . در اثبات وجود هستي و ذات حق تعالي اسلت  «سفر اول»

سفر گذار سال، از كنار مظاهر حق در عال  ملاده اسلت كله هل      

تواا از آا غافلل بلود و از طرفلي     ميتجلي است و ه  حجاب، و ن

بداا بست و تن بله اسلارت داد، پل  سلال،     بايد پاي دل را  مين

ي رشد و ها بايستي اين تجليات و مظاهر را كه عرصه كثرات و پله

اعتلاي اوست زير پا بگذارد و آيات الهي را در هر شكل و رنلگ از  

نگاه دل بگذراند و به سوي حق بشتابد كله حلق، ظلل و نگلاره و     

؛ و در آينه نيست، بلكه حقيقت محض و صاحب جمال اصلي است

پيوندد و سلرانجام چيلزي    ميپي اين رشد و تعالي، كثرات به ه  

 .گويد مي« لاموجود سواه»بيند و  ميجز واحد ن

معرفلت اسلت كله آا هل  مراتلب و      وصول بله بلام    «سفر دوم»

و درجات مختلفي دارد و تجليلات صلفات ذات حلق را از     ها جلوه

ي ها و پردهكند  ميجمال و جلال گرفته تا صمديت و احديت طي 

شكافد تا به و بلر سلر قلدر واقل  شلود و بله        مياسماء حسني را 

و بلار گلراا رسلالت را بلر دوش      شودخلعت حكمت الهي مفتخر 

 .خود ببيند و مرمور ابلاغ آا شود

رعك  سفر اول است يعني رو به خلق دارد اما بلا  ب «سفر سوم»

كه چش  حق است و حواسي كه همله   ميياري عصاي حق و چش

فهمنلد و دللي كله     ميبينند و ن مياس حق هستند و جز حق نحو

اين بار كثرات را در علين وحلد و خللق را    . سراچه حق شده است

بيند و چوا به قضاي الهي و سر قدر واقل  شلده    ميله حق ها  در

گلذارد كله نلام آا     ملي است، هلر چيلز را جلز در موضلع خلود ن     

يد كه نلام آا  گو ميجز در جياي آا ن  مياست هيچ كلا« عدالت»

 .خواهد مياز آا ن« فضيلت»است و حاصلي جز « حكمت»

عارف سال، از ره درازي رسليده اسلت و    ،«سفر چهارم»اما در 

ارمغللاني بللراي خلللق از سللوي خللالق متعللادل آورده، بللا ديللده   

گيرد و از دريچه وحدت،  ميخاراشكاف خود كه از چش  حق مايه 

بيند و موضع هلر   ميشني همه اسرار خلقت و رموز كثرت را به رو

داند و خير را از شر و نيل، را از بلد و سلود را از ضلرر      ميچيز را 

باشد و گام جز به  ميشناسد، و از ابر زباا او جز باراا حكمت ن مي

 .دارد و دست خدا در آستين مخلوق است ميرضاي حق ن

آا سال، كه بر همه چيز عال  از انساا گرفته تا جماد، عشق 

دانلد و بله همله     ملي امروز همه را از خود و خود را همه ورزيد  مي

كند، تل  و شيرين و نلوش و نليش و    ميك  و همه چيز خدمت 

درد و درماا براي او يكساا است و اگر رداي نبوت و رسالت هل   

. بر خلعت حكمت او افزوده شود به مرتبه پيلامبري رسليده اسلت   

: مكاا حاجت است در اين اسفار اربعه نه زماا شرط است و نه به

 (.61( )ذل، فضل الله يؤتيه من يشاء)

ي اين چهار سفر، كتاب ها با توجه به ويژگي صدرالمترلهين

گويي . خود را در قالب اين چهار مرحله سير عقلي نوشته است

تلرين و   شود كه اولي ميآغاز « وجود»سفر اول كتاب اسفار از 

لت و ذومراتلب  ترين است، و پ  از فلراغ از اثبلات اصلا    بديهي

بودا آا كه خود، به دو دست شهود و اسلتدلال آا  ( مشك،)

. سوي ماهيت كله ظللل و نملاد آا اسلت     را به دست آورده، به

رود و سپ  از اوج و تعالي به زير آمده و با حكمت بحثلي   مي

شود و به احكام و احوال جوهر اشياء و پلكاا قلوه و   ميهمراه 

و حلالات اوصلاف    ها   پديدهفعل و وجود ناسوتي اشياء و كش

اي براي وصول به شناخت  پردازد تا مقدمه ميحقايق موجودات 

جواهر آناا باشلد و از ايلن رو بله بررسلي احلوال معلروف بله        

خواص ماده و از جمله حركت ل كه ربطي بين حادث و قدي  و  

پلردازد و حركلت    ميباشد ل   ميماده و معني و اعراض و ذوات 

اي ديگر كه  ند و از اين رهگذر به پديدهك يمدر جوهر را ثابت 

« موجود بماهو موجلود »ذرد و از عوارض گ ميدر نف  و ذهن 
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است، يعني عل  و اتحاد آا با عال  و معلوم كه او آا را اتحلاد  

 .رسد مينامد،  ميعقل و عاقل و معقول 

مانللد كلله هملله چيللز  ملليسللرانجام بخشللي از احكللام جللوهر 

ه آنلاا بلوده آا گلره را نيلز بله آسلاني       ارسطويياا و محور انديش

گلذارد و   ميگشايد و با اين شش مرحله، سفر اول را پشت سر  مي

آورد  ملي وجود حقه حقيقيه پشت به مخلوق و روي به خالق و آا 

طي كند، يعنلي آنچله را   ( بالحق)را بياري حق « الحق سفر في»تا 

ين ببينلد و  اليقل  اليقين طي سفر اول يافته بود، به علين  كه به عل 

. همچوا صديقين، وجود وجوب حق تعالي را با خود او اثبات كند

در اينجا سفر دوم را نيز به پايلاا بلرده و وقلت اسلت كله دسلت       

انديشه سالكاا طريقت معرفلت را بگيلرد و از سلماء ملكلوت بله      

سوي مخلوقي بياورد كه در سفر اول موجوداتي ايسلتا و جاملد و   

وح ايزدي جلاا يافتله و نفل  نبلاتي و     صامت بودند و اكنوا به ر

 .«به ذكر حق در خروشند»اند و  حيواني و ناطقه را دارا شده

اي هماا مباحل  ملوت و بلرزخ و معلاد و      سفر چهارم را عده

اما چلوا ايلن مطاللب مربلوط بله      . اند الله دانسته رجو  نهايي الي

الله  مبح  سير و سفر نفل  مجلرد منفل، از بلدا و رجلو  اللي      

شد، از حوزه سير و سلو  معنوي انسلاا حلي و مسلتقر در    با مي

. باشد ميكه مقصود و مصطل  عرفاست خارج ( قبل از موت)زمين 

از اين رو يا بح  موت و معاد را بايد دنباله سفر سوم دانست و يلا  

 .توجيهي مناسب براي آا يافت

حركت از سمت نقص اسلت  « حكمت ملاصدرا»اساس نظريه 

السلافلين بله سلمت انسلاا      ت از انساا اسفلبه كمال يعني حرك

ايشاا با تركيب . اعلي عليين است حركت از خا  به افلا  است

حكمت جدلي و حكمت ذوقي با آيلات قلرآا نلوآوري در فلسلفه     

نظريه اصالت وجود پاس  مبتكرانه ملاصدرا . به وجود آورداسلامي 

و به اين سؤال مه  است كه در خلال سلخناا حكملاي پليش از ا   

املا  . تواا يافلت  ميسينا و مشاييوا ديگر نيز اين قول را  مانند ابن

تصري  و تركيد بلر اهميلت آا در حكملت متعاليله صلدرايي بله       

و  فلسلفي گشلاي حلل بسلياري از معضللات      نحوي است كله راه 

 (.61)شده است  ميكلا

، موجللودات بلله دو قسلل  تقسللي  فلسللفيي هللا در ديللدگاه

: انلد  گفتله « جلوهر »ر تعريل   د. «علرض »و « جوهر»: شود مي

درباره انوا  . «الموضو  الخارج كانت لا في ماهيه اذا و جدت في

: وجلود دارد  فلاسلفه جواهر مادي و مجرد، اختلافاتي در مياا 

: انلد  را به پلنج قسل ، تقسلي  كلرده    « جوهر»پيرواا مشايين، 

. جوهر عقلاني، جوهر نفساني، جوهر جسماني، ملاده و صلورت  

العلرض هلو الماهيله التلي اذا     »: انلد  گفتله « رضع»در تعري  

در مورد اقسام اعراض نيز « الخارج كانت في موضو  وجدت في

  ارسطو اقسام عرض را نه دانسلته . نظرهايي وجود دارد اختلاف

و بيشتر حكماي اسلام نيز ... است كه عبارتند از ك  و كي  و 

 .اند از او تبعيت كرده

ت در جللوهر را جللايز  قبللل از ملاصللدرا، حركلل   فلاسللفه

يونلاا باسلتاا، سلخناني     فلاسفهدانستند و تنها از بعضي  مين

مطرح شده است كه تا حدي قابل تطبيق بر حركت در جلوهر  

حركلت در   صلدرالمترلهين اسللامي،   فلاسفهدر مياا . باشد مي

جوهر را تصحي  و دلايل متعددي بر وجود آا، اقامه كرد و از 

 مياسللا  فلاسلفه ه در ميلاا  زماا وي مسلرله حركلت جوهريل   

 .شهرت يافت 

هر لحظه هويت نو پيدا   هر موجود مادي، در اثر تحول دروني،

اين تفاوت نه تفلاوتي  . كند كه با هويت پيشين آا تفاوت دارد مي

اسللت؛ بلله عبللارت ديگللر هللر   «وجللود»زمللاني بلكلله اخللتلاف در 

ت موجوديت قبلي خود را كنار گذاشته اس  موجودي در هر لحظه،

ايلن نوپديلدي و تجلدد     .و به وجود جديدتري دست يافتله اسلت  

هويت، در عين همله جلايي و همگلاني بلودنش، دو نملود بلارز و       

ي فيزيكلي و شليميايي و ديگلري    هلا  يكي دگرگوني: مشهود دارد

كه موجلودي   شود ميوقتي است كه حركت جوهري منجر به اين 

شلين موجلودي   تا هويتي روحاني بيابلد و همن مادي را ياري كند 

و چنين است كله بلا نردبلاا حركلت جلوهري، ملاده        شودمجرد 

، از جهاا شهود يا به جهاا غيلب  كندتواند به عال  معنا صعود  مي

 .(68)بگذارد و از طبيعت سر به ماوراي طبيعت بكشد

جلامع    حركت جوهري به حق شايسته لقب ي، نظريه  نظريه

و « عيلب »، «ماوراي طبيعت»و « طبيعت»بخش است و  و وحدت

« حركت»، «بدا»و « روح»و « روح»، «انجام»و « آغاز»، «شهود»

را يكجا و براساس ي، بينش « حيات»و « آفرينش»و « تكامل»و 

كند و براي ي، موحد آگاه بعد از تبيلين حركلت    مينوين تفسير 

را  هلا  ل املوري پراكنلده نيسلت كله بايلد آا     يجوهري، اين مسلا 

ا با تكل  بسيار پذيرد بلكه با پلذيرفتن  جداگانه و از روي تعبد و ي
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بخلش   ي شيرين و حياتها اصل اصيل حركت جوهري، اينها ميوه

حركلت  . رسلند  ميخيزند كه يكي پ  از ديگري   اين درخت ثمر

بيني همه جانبه و وسيع، نقش بسيار  جوهري در ايجاد ي، جهاا

 (.61)كند  ميبزرگي را ايفا 

 

طهب  »يان نظريهه  ارتباط طب و حكمت متعاليه و ب
 «متعاليه

است و اگر بخواهي  تعري  كاملي « سلامتي»اساس عل  طب 

، «سلامت جسماني»از سلامت داشته باشي  بايد بداني  كه غير از 

تعلادل  . نيز تعري  شده است« سلامت قلبي»و « سلامت عقلاني»

فيزيولوژي، يا هموسلتاز بيلانگر صلحت و سللامتي جسلماني در      

هيجلاا   ها برآا به شكل استاندارد در همه سلول انساا است علاوه

داري  و تعادل در هيجانات سللولي ناشلي از تعلادل بلين هيجلاا      

جذبي و هيجاا دفعي است به زباا ديگر با نگاه عرفلاني در واقلع   

تواند سلامتي هيجاني  ميتعادل بين قوه عضب و شهوت در انساا 

ناشلي از   ها نساادرجات متفاوت هيجاا در ا. انساا را ترمين كند

« غريلزه »در ساير موجلودات  . در انساا است« اراده»وجود عنصر 

« عقلانلي »در ملورد سللامت   . كند مياست كه هيجاا را مديريت 

و عقل ( coagnitionشناخت يا )منظور داشتن دو قوه عقل نظري 

يلا  « قلبلي »سللامت  . با ه  اسلت ( intentionاراده قوي يا )عملي 

شتن عقل نظري و عملي با ه  و تسلي  محض روحاني به معني دا

 .خداوند متعادل شدا است

از جمله مسائلي كه بر حركلت در جلوهر و نظريلات حكملت     

و « جسلل »و « روح»متعاليلله اسللتوار اسللت، مسللئله ارتبللاط     

. است« البقاء بودا نف  ناطقه انساا الحدوث و روحانية جسمانيه»

را تلدبير    ملي آداسلت، كله بلدا    ( غيرمادي)روح حقيقتي مجرد 

خلبلاا بلا هواپيماسلت      كند؛ رابطه روح با جسل  مثلل رابطله    مي

ديدا و شنيدا . حيات و حركت بدا به واسطه روح است بنابراين

و سخن گفتن و فكر كردا و تخيلل نملودا و دوسلت داشلتن و     

همه كار روح اسلت  ... و  كردانفرت داشتن و معتقد شدا و انكار 

باا و مغز و قلب ابزارهلايي در اختيلار   و گوش و چش  و دهاا و ز

انلدازد تلا مغلز     ملي يعني روح است كه مغز را به كار . روح هستند

بينديشد و عملكرد داشته باشلد و در نتيجله آا زبلاا و گلوش و     

بدا را به حركت درآورد يا به عملكلرد نهلايي     چش  و ديگر اعضاء

را توليلد   يي خلاص هلا  منجر شود و در پي آا رفتار يا حالت ها آا

شنود و فكلر   ميبيند و  ميبنابراين، در حقيقت روح است كه . كند

در واقلع بلا نگلاه    . كند ميكند و عواط  و رفتاري وي را تدبير  مي

تلواني  ايلن موضلو  را نتيجله      ملي نگر به موضو  نگلاه كنلي     كل

بگيري  كه در واقع اگر بخواهي  سلامتي واقعي داشته باشي  بايلد  

. باشي  تا در نتيجه آا سلامت جس  حاصل شلود  پي درماا روح

شرو  « روح»در طب متعاليه سيكل برقراري سلامت در انساا از 

انلدازد و   ملي يا عقل عملي انساا را به كار « اراده»شود و روح  مي

يلا رفتلار   « رواا»اراده ه  به سه  خود منجر به برقراري سلامت 

« جسل  »سللامت   فرد خواهد شد و در نتيجه سللامت در رفتلار،  

 .ترمين خواهد شد

صلحبت كنلي    « روح»ترين موضو  كه بايد دربلاره   حال مه 

 .باشد ميكه روح از منظر حكمت چه اين است 

ي هلا  آميلز در حلوزه   ي پر رمز و راز و ابهاما از واژه« روح»واژه 

ايلن كلمله بلا گويشلي     . شناسي اسلت  دين، فسلفه، عرفاا و رواا

فته و در تورات، انجيلل  رو عربي به كار ي عبري ها يكساا در زباا

علامله سيدمحمدحسلين   . كري  كاربرد فراواني يافته اسلت  و قرآا

ترين نظريله را   طباطبايي در تفسير الميزاا، استوارترين و منسج 

اين مفسر بزرگ بر آا اسلت كله روح   . اند در مورد روح ارايه كرده

آا  اي آسللماني اطلللاق شللده كلله نقللش   در قللرآا بلله آفريللده 

آفريني است؛ هر جا از حيات و آثار آا نشلاني هسلت، ايلن     حيات

روح موجللود در . اي از روح اسللت نشللاا، نشللانگر وجللود مرتبلله 

، حيوانات و نباتات همگي از افاضات روح مطلق ها فرشتگاا، انساا

 (.22)است 

صلورت   كري  آملده اسلت؛ گلاهي بله     بار در قرآا 26واژه روح 

الاملين، روحلي، روحنلا و     القلدس، روح  مفيد و مضاف، ماننلد روح 

ايلن ملوارد مصلداق      ميترديد، در تما بي. گاهي بدوا اضافه و قيد

تلواا   ملي با توجه به ظاهر و سياق آيات قرآا . واحدي مراد نيست

 .موارد كاربرد را در چند گروه جاي داد

موجلودي مسلتقل در   »اول آيلات منظلور از روح    ي در دسته

روح در آياتي از قلرآا در كنلار فرشلتگاا    . است« ردي  فرشتگاا

اي از  دهنلده آا اسلت كله آفريلده     ذكر شده كه بله ظلاهر نشلاا   

آيلات زيلر از ايلن دسلته     . آفريدگاا خدا و غير از فرشتگاا اسلت 

، «...تعلرح الملائكلة و اللروح    »، «...تنزل الملائكة و اللروح  »: است
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از جبرئيل با لفظ  در آيات زير« ...يوم يقوم الروح و الملائكة صفا »

قلل نزلله روح   »و « ...نزل بله اللروح الاملين    »: روح ياد شده است

قل من كاا علدوا لجبريلل فانله نزلله     »به شهادت آيه « ...القدس 

 .القدس، جبرئيل است الامين و روح مراد از روح« علي قلب،

اي از  روح مرتبله »دوم آياتي هستند كه دلالت دارد كه   دسته

از اين روح، به . حدوث يافته آا هماا نف  استكه « وجود است

نفخلت  »: اين آيات عبارتنلد از . شود ميياد « اي روح نفخه»عنواا 

فنفخنلا فيهلا   ... »و « ...نف  فيه من روحله  »و « ...فيه من روحي 

مشلتر    ها در همه انساا« روح»ها  اين  كه در همه« ...من روحنا 

پدر و مادر متولد نشلده و   السلام كه از حضرت آدم عليهاست، چه 

السللام كله پلدر نداشلته اسلت و چله        چه حضلرت عيسلي عليله   

و حتلي انسلاا   . ي عادي كله داراي پلدر و ملادر هسلتند    ها انساا

تلرين نلو  آيلات بلا      ملرتبط . مؤمن و كافر از اين روح بهره دارنلد 

 .موضو  طب متعاليه همين دسته آيات است

سوم آيات، آا دسته از آياتي است كه از روح به عنلواا    دسته

موجللودي كلله در ترييللد قلللوب پيللامبراا و اوليللاء الهللي تجلللي »

و آتينا عيسي بن ملري   »آياتي نظير : نام برده شده است« كند مي

اذكلر نعمتلي عليل، و عللي     »و « البينات و ايلدناه بلروح القلدس   

ب فلي قللوبه    اولئل، كتل  »و « والدت، اذ ايلدت، بلروح القلدس   

 .از اين دسته آيات است« الايماا و ايده  بروح منه

 هلا  دسته چهارم آيات مرتبط با روح، آا آياتي است كه در آا

و اوحينلا  ». به كار رفتله اسلت  « وحي بر انبياء»واژه روح در مورد 

يلقلي اللروح عللي ملن يشلاء ملن       »و « ...الي، روحلا ملن امرنلا    

آيللات بلله معنللاي وحللي باشللد،  چنانچلله روح در ايللن. «...عبللاده

در آيله ذيلل، خداونلد عيسلي     . استعمال آا مجازي خواهلد بلود  

انملا المسلي    »: السلام را روحي از جانب خود دانسلته اسلت   عليه

و « الله و كلمته القاها الي ملري  و روح منله   عيسي بن مري  رسول

 قال انملا انلا رسلول،   ... فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا»

 .«رب، ل، غلاما زكيا

اي از روح داراي آثاري متفلاوت   بايد توجه داشت كه هر مرتبه

« و ايلده  بلروح منله   »با مرتبه ديگر است، علامه در تفسير آيله  

كند كه در ملؤمنين بله    ميظاهر آيه اين معنا را افاده »: نويسد مي

غير از روح بشريت كه در مؤمن و كافر هست، روحي ديگر وجلود  

شلود و قلدرتي و شلعوري     ملي ه از آا حياتي ديگلر ناشلي   دارد ك

او ملن كلاا ميتلا    »آورد و به هملين معناسلت كله آيلا      ميجديد 

« فلنحيينه حيوة طيبله ... من عمل صالحا »و نيز آيه « ...فاحييناه 

 .«به آا اشاره دارد

اوحينلا اليل،   »طباطبايي كاربرد روح در آيلاتي ماننلد    هعلام

يلقي الروح عللي ملن   »و « الملائكة بالروح ينزل»، «روحا من امرنا

سوره نحلل   2ايشاا در ذيل . داند ميرا مجازي ن« يشاء من عباده

اند روح در آيه به معناي وحلي اسلت    كساني كه گفته»: نويسد مي

از نظلر نتيجله،     يا به معناي قرآا است و يا به معناي نبوت است،

القلاي روح در   خالي از وجه نيست، يعني نتيجله نلزول ملائكله و   

ش اين اسلت كله وحلي و    دگر مرااپيامبر، وحي و نبوت است، اما 

بلا ايلن   )ناميلده شلده   « روح»نبوت به اشترا  لفظي يا به مجاز، 

طور كه حيلات   كند هماا ميرا زنده  ها توجيه كه وحي و قرآا دل

اين نظر صحي  نيست، براي اينكه ملا مكلرر   ( به روح است ها بدا

شخيص مصاديق كلمات قرآني، رجلو  بله سلاير    اي  طريق ت گفته

نه رجو  بله    موارد قرآا است، مواردي كه صلاحيت تفسير دارند،

 (.26)« داند ميعرف و آنچه عرف مصاديق الفاظ 

اي از  از نظر ايشاا القاي روح به پيامبراا به معناي ايجاد نحوه

وجود متعالي است، به عبلارت ديگلر، در جريلاا القلاي روح، روح     

اين اتحلاد  . كند مياي اعلي از روح الهي اتحاد پيدا  پيامبر با درجه

در اين . كند ميتعلي  وحي را فراه    با روح قدسي است كه زمينه

كنلد تلا روح را بلر     ملي خداوند فرشتگاا را نلازل  »: فرمايد ميباره 

الله عليه و آله القا كنلد تلا بلدين وسليله معلارف       قلب پيامبر صلي

شلوري القلا    52اما اينكه خداونلد در آيله   . «فاضه شودالهي بر او ا

دلليلش ايلن   ...( اوحينا اليل، روحلا   )ناميده « ايحاء روح»روح را 

تلواا القلاي    ملي است كه روح كلمه حيات است، پ  بر اين مبنا 

الله عليله و آلله را وحلي آا بله      كلمه حيات به قلب پيلامبر صللي  

ه در ذيل آيات مربوط بله  از مجمو  مباحثي كه علام. پيامبر ناميد

تواا استفاده كرد كله ملراد از روح در آيلات قلرآا،      ميروح دارند 

 :يكي از موارد زير است

ي قلدر،  ها روح در آيات سوره. روح مطلق كه مبدأ حيات است .6

 .معارج و نبا از اين قبيل است

اي نازل شد از روح مطلق است كه  روح ميد كه در واقع مرتبه .2

و فرشلتگاا   هلا  از نباتلات، حيوانلات، انسلاا   در موجودات اع  

يابد و مراتب هلر يل، بلا ديگلري فلرق دارد،       ميظهور و بروز 
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روح در اكثر . يابد ميبا مراتب مختل  تجلي  ها حتي در انساا

 .آيات ناظر به اين مورد است

مطلق روح كه امري كلي است و منطبق بر هر دو نو  مصداق  .3

يسئلون، علن اللروح   »ح در آيه به نظر ايشاا مراد از رو. است

، نه روح مطلق و نه روح مقيد است و «قل الفروح من امر ربي

مصداق خاصي را در نظر نلدارد، بلكله سلؤال از حقيقلت روح     

 .است كه اين حقيقت در همه مصاديق وجود دارد

قللدرت اسللت  انسللاا از نظللر حيللات و آثللار آا كلله شللعور و 

توانلد   ملي و عملل صلال    موجودي داراي مراتب است و با ايملاا  

درجات حيات طيب را كه نتيجه ترييلد روح اسلت، يكلي پل  از     

 :مولانا اين معنا را نيكو سروده است. ديگري طي كند

 شدم وز نما مردم ز حيواا سر زدم مياز جمادي مردم و نا

 مردم از حيواني و آدم شدم پ  چه ترس  كي ز مردا ك  شدم

 م از ملاي، پر و سرحمله ديگر بميرم از بشر تا برآر

 ل، الا وجههها وز مل، ه  بايدم جستن ز جو كل شيء

 بار ديگر از مل، قرباا شوم آنچ اندر وه  نآيد آا شوم

و يسئلون، عن »ترين آيات با موضو  روح، آيه  يكي از مرتبط

الروح قل اللروح ملن املر ربلي و ملا اوتلي  ملن العلل  الا قلليلا؛          

روح «  :كنند، بگلو  ميسؤال  «روح»اره و از تو درب. است ]85/اسراء[

از فرماا پروردگار من است و جز انلدكي از دانلش، بله شلما داده     

 .«!نشده است

براي تبيين روح، اين كه گفته شد روح از عال  امر اسلت، علال    

امر فاقد زماا و مكاا، به مفهوم عام رايج آا است؛ آفريدا در علال   

در اين عال ، وجود هر موجودي  .باشد ميامر، آني است، و تدريجي ن

نقطله مقلال   . به صورت مستقي ، تنها مستند به خداي تعالي اسلت 

عال  امر، عال  خلق است كه مقيد به قيلود زملاا و مكلاا بلوده، از     

. انرژي و ماده تشكيل شده است، خلق در عال  خلق تدريجي اسلت 

ت در اين عال ، وجود هر موجودي به صورت غيرمستقي  و با وسلاط 

 .علل و اسباب، مستند به خداي تعالي است

نظر كه تنها مسلتند   امر عبارت است از وجود هر موجود از اين نقطه

به خداي تعالي است، و خلق عبلارت اسلت از وجلود هملاا موجلود از      

 .جهت اين كه مستند به خداي تعالي است با وساطت علل و اسباب

ه ايجلاد او هملاا   امر خدا عبارت از كلمه ايجاد او است، و كلمل 

فعل مخصوص به او است، بدوا اين كه اسباب وجودي و ملادي در  

آا دخالت داشته و با ترثيرات تدريجي خود در آا اثر بگذارند، ايلن  

نشئه مادي و ظرف زماا است، و روح به حسلب   وقهماا وجود ماف

 .وجودش از همين باب است، يعني از سن  امر و ملكوت است

( غيرمركلب )ه روح يل، حقيقلت بسليط    معنايش اين است ك

است؛ ولي در عين بسيط بلودا، داراي مراتلب و شلئوا و قلواي     

مختلفي است؛ يعني در عين اينكه ي، موجود غيرمركلب اسلت،   

. ه  بيناست، ه  شنواست، ه  متفكلر اسلت، هل  احسلاس دارد    

روح در پيدايش متوق  بر ماده و ماديات نيسلت، بلكله بلا املر و     

: فرمايلد  ملي چنلاا كله قلرآا    . شود ميموجود  تا مشيت الهي دفع

؛ فرماا او چنلين  «انما أمره اذا أراد شيئا أا يقول له كن فيلكوا»

موجلود    :گويلد  ملي است كه هرگاه چيزي را اراده كند، تنها به آا 

 .شود ميدرنگ موجود  باش، آا يز بي

السلام چنين   در تفسير عياشي از امام باقر و امام صادق عليه 

انما »: اند فرموده« يسئلون، عن الروح»قل شده كه در تفسير آيه ن

الروح خلق من خلقه، له بصلر و قلوه و ترييلد، يجعلله فلي قللوب       

روح از مخلوقات خداوند است بينايي و قلدرت  : «الرسل و المؤمين

ي پيغمبللراا و مؤمنللاا قللرار هللا و قللوت دارد، خللدا آا را در دل

از آا دو امام بزرگوار نقل شده  در حدي  ديگري از يكي. دهد مي

روح از عال  ملكوت و از : «هي من الملكوت من القدره»: كه فرمود

 (.22)قدرت خداوند است 

و ضرورت آا، به شكل « شناسي معرفت»اگرچه در غرب، مقوله 

آكادميللل، از قلللرا نلللوزده  شلللكل گرفلللت و تحلللت عنلللواا  

“Epistemology”  يا“Theory of Knowledge” املا انسلاا   مطرح شد ،

كه آفريده شد، با برتري و شناختش، كه از راه علل    مياز هماا هنگا

د و شل ممتاز به دست آورد، از ساير موجودات  ]حصولي يا حضوري[

بلراي  . حتي از فرشتگاا الهي كه مجردات هسلتند، پيشلي گرفلت   

 روحي عملكرد آا بايد دانست كله چلوا   ها شناخت روح و مكانيزم

علوال    جات اسلت پل  شلناخت و ادرا  روح از   داراي مراتب و در

 .گيرد ميي شناختي مختل  شكل ها موجود از طريق دستگاه

شناسلي،   ، نله تنهلا در ديلن   «معرفت و شناخت»در اسلام نيز 

ابعاد و شئوا زندگي فردي و اجتماعي بشلر، گلام     ميبلكه در تما

باشد و در تداوم حيات پ  از ايلن دنيلا نيلز     مينخست در حيات 

و حصلول شلناخت بيشلتر و     هلا  قوله اصللي، كنلار رفلتن پلرده    م

باشد، چه آا كه انساا پ  از مرگ، در روز قياملت،   ميتر  صحي 
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در محشر، در بهشت يا جهلن ، هل  خداونلد رحملاا و رحلي  را      

يش و چگلونگي حيلات علال     ها شناسد، ه  تحقق وعده ميبيشتر 

 .شناسد و ه  خودش را ميآخرت را بيشتر 

قيق و شناخت انساا، كل عال  هستي است، چرا كله  منبع تح

هر چه هست، در عال  قرار دارد و در مجمو  همه به ه  پيوسلته  

 .اند اي را تشكيل داده و عال  يكپارچه

ميسلر  « خودشلناختي »شناخت منابع شناختي علال  نيلز بلا    

خلارج از وجلود خلود باشلد،      كه را ، چرا كه انساا چيزيشود  مي

شناسد، چوا در خلودش جملادي    ميجامدات را  اگر. شناسد مين

شناسد، چوا در خود عال  نباتي هسلت   ميهست و اگر نباتات را 

شناسلد، چلوا در خلودش صلفات حيلواني       ملي و اگر حيوانات را 

شناسلد، چلوا خلودش از     ملي هست و اگر ملائ، و عال  غيب را 

منتهلي چيلزي بلراي او غيلر قابلل      . روح ملكوتي برخوردار اسلت 

علال  هسلت،    ماند، چرا كه هر چه در ميو مجهول باقي ن شناخت

در او هلل  هسللت، در واقللع يلل، عللال  صللغير اسللت؛ چنانكلله     

 :فرمايند مياي  السلام، در سروده اميرالمؤمنين، حضرت امام عليه

لل گملاا   « اتزع  ان، جرم صغير و في، انطوي العال  الاكبر»

علال   كني كه جرم كلوچكي هسلتي، حلال آا كله دروا تلو       مي

 بزرگي است؛

لل كتلاب   « و انت الكتاب المبين الذي با حرفه يظهر المضمر»

ديلواا  . )شلود  ميآشكار  ها مبيني هستي كه با حروف آا، پنهاني

 (615: السلام عليه  اميرمؤمناا علي

بنلدي كللي، منلابع شلناخت انسلاا، يلا علال          در ي، تقسي 

ايلن علوال ،   . طبيعت است، يا عال  عقل، يا عال  قلب و عال  وحي

 .باشند ميمنابع مطالعاتي و شناختي انساا 

شلود، ابلزار    ميبه آا حاصل « عل »شناخت هر چيزي، كه با 

خواهد؛ چنلاا كله ملزه بلا ديلدا شلناخته        ميمناسب خودش را 

آيد و موجودات ريز، بلا   ميشود و وزا با متر كردا به دست ن مين

بلا بلو كلردا     اه شوند و رنگ ميچش  غيرمسل  ديده و شناخت ن

اما، قبل از آا كه انلوا  و اقسلام   . شوند ميتشخيص و تميز داده ن

شلناخته شلوند، انسلاا بايلد بدانلد كله در وجلود        بيروني « ابزار»

خودش چه ابزاري براي شناخت دارد، چرا كه ابزار بيرونلي را نيلز   

 .شناسد ميبه وسيله ابزار شناختي وجود خود 

منابع شناخت، ابلزار شلناخت    براي شناخت هر ي، از عوال  و

سلسله مرتبه شناخت در انساا بله  . متناسب با آا داده شده است

ترتيب شناخت حسي، شناخت وهمي، شناخت خيلالي، شلناخت   

پ  ابزار شلناخت  . باشد ميعقلي، شناخت قلبي، شناخت وحياني 

ح ، وه ، خيال، عقل و قلب : در دروا انساا نيز عبارت است از

 .و وحي

داراي   كنلد،  ملي آا جهت كه به وسليله اعضلاء حل      روح از

است؛ طبق آيات قرآا به عنواا نمونه در سلوره  « شناخت حسي»

كنلد كله نظلرش در     ملي مباركه نحل به صراحت مطلبي را بيلاا  

در سلوره مباركله نحلل    . شلود  ميمورد ابزار شناخت حسي معلوم 

« يئتاوالله اخرجك  من بطوا امهلاتك  لا تعلملوا شل   »: فرمايد مي

ي مادرانتلاا بيلروا آورد   هلا  اوست خلدايي كله شلما را از شلك     

دانستيد، يعني از نظر شناخت هيچ  ميكه شما هيچ چيز ن درحالي

و جعلل لكل  السلمع و    »شناخت بوديلد   شناختيد، بي ميچيز را ن

 .قرار داد ها و ديده ها و براي شما گوش و چش « الابصار

انساا از آا جهت كله  در مرتبه بعدي شناخت و معرفت، روح 

ملادي، املوري مشلابه محسوسلات را تصلور        تواند بدوا اعضاء مي

است؛ خيال در نظر حكيملاا مسللماا   « قوه خيال»نمايد، داراي 

بيروني و   ميعال  نخست،: دو معناي متفاوت، اما مرتبط به ه  دارد

مستقل و منفصل از انساا و در   ميعيني با عنواا عال  خيال، عال

عال  ناسوت مادي و عال  ملكلوت روحلاني، كله بلداا علال       مياا 

دوم، نلوعي از ادرا   : گوينلد  ملي برزخ يا عال  ملكوت اسلفل نيلز   

آدمي، كه به سبب ربطش بله انسلاا، بلداا علال  خيلال متصلل       

 .گويند مي

اي از ادرا  حسي قرار  ادرا  و شناخت خيالي در مرتبه

مدر  لازم است و نه دارد؛ زيرا در اين ادرا ، نه مواجهه با 

نمونله آا ادرا  از  . گيلرد  ميادرا  از طريق حواس صورت 

بلا ادرا    در گذشلته وقتي شلئي را كله   . طريق حافظه است

در واقلع آا را از طريلق   . آوريل   ملي اي  به ياد  حسي دريافته

ني  ك يمچه در   حال، آا كني ؛ بااين ميادرا  خيالي در  

ق و فلسلفه، منظلور از   در منطل . ي اسلت و صلورت دارد  يجز

ي هماا اسلت كله هنرمنلداا بلداا مصلداق يلا نمونله        يجز

ي يعني مصداقي معين از امري كلي؛ مثلا  يامر جز. گويند مي

گلويي  محملد، از    ميگويي  انساا، از مفهوم كلي و وقتي  مي

گويي ؛ يا محبت  مياز آا مفهوم كلي سخن  جزييمصداق يا 
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نسبت به ما مصلداق   كلي است و محبت خاص كسي ميمفهو

 جزيلي در ادرا  خيلالي، بلا مفلاهي     . از آا اسلت  جزيلي يا 

وقتي چيزي را به ياد . سروكار داري  كه صورت يا شكل دارد

ملثلا  در هنگلام   . آوري  يا در خلواب ببينلي  يلا بله عملد      مي

در ذهن تصور كني  كه   آفرينش يا هر نو  كار خلاقانه ديگر،

شلد، ادرا  خيلالي رخ داده   باشلد و صلورت داشلته با    جزيي

 .است

وهل ،  . اسلت  ملي وه شلناخت بعدي شلناخت، ادرا  و    مرتبه

وهل   . مانند خيال، از مشتركات لفظي مياا عالماا و عامياا است

است كه هل    ادرا در نزد حميماا معني منفي ندارد بلكه نوعي 

حسي و به اصطلاح امروز، تجربي، بلالاتر اسلت و هل  از     ادرا از 

خيالي اين است كله در   ادرا با   ميوه ادرا فرق . ياليخ ادرا 

 .وهمي، صورت مطرح نيست ادرا 

طلور   بله عقلي اسلت كله    ادرا بعدي در روح،  شناختمرتبه 

زيرا در آا نه مواجهه با امر مادي مطرح اسلت    مجرد است؛ كامل

گيلرد و نله صلورت و     ملي صورت  ساز طريق حوا ادرا و نه اين 

مدر  عقلي، كلي و بدوا صلورت، و  . است ييجزشكل دارد و نه 

از آا جهلت كله روح انسلاا    . مجرد است؛ ماننلد مفهلوم محبلت   

 .است« قوه عقل»داراي   كند، ادرا تواند مفاهي  كلي را  مي

و   ملليكللار عقللل، تطبيللق مشللهودات و معلومللات حسللي، وه

. باشلد  ملي خيالي، با بديهيات اوليه عقلي و صدور حك  شلناختي  

ش ابزار و مراحلي چوا ذهن، خيال، وه ، تصور دارد تا البته خود

 .به تصديق يا تكذيب برسد

ي نخست يا زيربنايي دارد، قواعدي دارد كه به آا ها عقل، پايه

شود، مثل پذيرش اصل عليت، يلا   ميگفته « بديهيات اوليه عقلي»

 .عدم پذيرش تناقض

در قلبي اسلت،   شناختروح،  ادرا و  شناختبالاترين مرتبه 

: فرمايلد  ملي كلري  از سلويي    واقع قلب محل فه  اسلت، در قلرآا  

بنلدي   ي خالقيت، ربوبيت و الوهيلت را بلراي شلما فصلل    ها نشانه

قلل هلود القلادر عللي اا     »: كردم و شرح دادم، باشد كه بفهميلد 

يبع  عليك  عذابا من فوقك  او من تحت ارجلك  او يلبسك  شيعا 

« صرف الا يا تلعله  يفقهواو يذيق بعضك  باس بعض انظر كي  ن

 (15  الانعام،)

: فرمايلد  ملي آيله   611و از سويي ديگر خدا در سوره الاعراف، 

حسي و عقلي و قلبي را دارنلد،   شناختبرخي به رغ  آا كه ابزار 

از اين ابزار، درست مانند استفاده ساير حيوانلات   ها اما استفاده آا

ولقلد ذرانلا   »}. كنند مين «فه »يي دارند كه با آا ها ماند، قلب مي

لجهن  كثيرا من الجن و الان  لهل  قللوب لا يفقلوا بهلا و لهل       

اعين لا تبصروا بها و له  اذاا لا يسمعوا بها اولئ، كالانعام بلل  

 {«ه  اضل اولئ، ه  الغافلوا

يلل بله   يتوسلط جبر )از اين روست كه محل انوا  نزوح وحي 

چلرا كله صلرف حل      . ت، هماا قلب اسل (انبيا يا الهام به همگاا

ظاهري يا استدلال عقلي كفايت ندارد، بلكه بايد فه  شوند تلا بله   

 .يقين و باور برسند و درعمل ظهور يابند

از نظر قرآا سلامت و بيماري حقيقت وجلودي انسلاا بله    

اين گونه است كه وقتي در قلرآا  . شود مينسبت داده « قلب»

يد مراد سللامت  آ مياز بيمار دلي و سلامت دل سخن به مياا 

قللب بيملار،   . و مرض حقيقت وجود انساا يعني نفل  اوسلت  

قللب بيملار،   . سال  و سلي  از چنين توانلايي برخلوردار اسلت   

ي هلا  يابلد و تحلت تلرثير وسوسله     ملي و فجور  قگرايش به فس

قلب بيمار . پردازد ميآزاري و تجاوز از حدود  شيطاني به مرداا

 .هماا وه  است در بزرگسالي

ترين عضو انساا قللب   شگفت: فرمايد مي(  )ؤمناا علي اميرم

اگلر آرزو بله   . يي از حكمت و ضدحكمت داردها اوست و قلب مايه

گردانلد و اگلر طملع در آا سلر      ميآا دست دهد، طمع خوارش 

كند و اگر نااميدي بلر آا مسللط شلود،     ميبكشد، حرص نابودش 

ار است و هر زياده هر كوتاهي برايش زياا ب... كشد  مياندوه، او را 

 .روي برايش تباهي آفرين

: فرمايلد  ملي ( ص)درخصوص قلب روحاني و معنوي پيلامبري  

، قلبي است كه ظرفيت بيشتري براي خوبي دارد و ها بهترين قلب

، قلبي است كه ظرفيت بيشلتري بلراي بلدي دارد،    ها بدترين قلب

ريلز  ترين قلب، قلبي است كه خوبي را در خود دارد و لب پ  عالي

اگر سخن بگويد، سخنش در خلور پلاداش اسلت و    . از خوبي است

 .اگر سكوت كند، سكوتش در خور پاداش است

سوره شعراء قلب سللي  را بله    12و  81خداوند در آيات 

دهد كه همواره در تقواي فطري و تشريعي  ميمتقين نسبت 

خداوند . هستند و صفت تقوا، حقيقت وجودي آناا شده است

الله بقلب سلي  و ازلفت الجنه للمتقين؛  الا من اتي: فرمايد مي
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مگر آا ك  كه با قلبي سال  و رسته از شركت به نلزد خلدا   

پ  ايلن قللب   . بيايد و بهشت براي پرهيزگاراا نزدي، شود

 ها سلي  از آا متقين است كه بهشت به استقبال و پيشواز آا

 .آيد مي

تلرس و متقلي،    ي اهلل خشليت و خلدا   هلا  با توجه به اينكه انساا

همواره از هر گونه خطا هراساا و گرياا و در حال انابه و توبله هسلتند،   

دهلد و   ملي نسلبت   هلا  خداوند، قلب سللي  را بله ايلن دسلته از انسلاا     

من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب؛ آنكله در نهلاا   : فرمايد مي

 .يدكار و مطيع و رام باز آ از خداي بخشنده بترسد و با دلي توبه

را به خاطر قللب سللي    (  )همچنين خداوند حضرت ابراهي  

ستايد؛ زيرا تنها براي خداوند عبادت كرد و از هرگونله شلركي    مي

در هر مرتبه، پا  و سال  ماند و قلبش سرشلار از توحيلد محلض    

با توجه با اين مطالب بايد گفلت  (. 22)اذجاء ربه بقلب سلي  . بود

هستند كه از نظر اعتقادي گرايش  اصولا كساني داراي قلب سلي 

اي در اماا باشند  به توحيد داشته و از هرگونه شر  در هر مرتبه

و از نظر رفتاري از هرگونه گناه و آلودگي پا  بلوده و آا پرهيلز   

روند تا اگر خطلايي   ميداشته و با دلي توبه كار به سوي پروردگار 

نند تا قلب و دل از ك مياند ببخشد و آناا را بيامرزد و تلاش  كرده

 .هر گونه امراض روحي و اخلاقي پا  و طاهر شود

يي براي حفاظلت و مراقبلت از سللامت قللب     ها در روايات راه

 :تواا به موارد زير اشاره كرد مي ها بياا شده كه از جمله آا

 

 موعظه و نصيحت. 1
منلدي از ملواعظ و    ي حفظ سللامت قللب بهلره   ها يكي از راه

و   ميگويي و در ارتبلاط بلا مسلايل عملو     ظ، كليمواع. نصاي  است

پل   . فراگير است، اما نصاي  درباره شخص و مشكل خاص اسلت 

گيريلد تلا     شود كه از غيبت كنلاره  ميگاهي در مقام موعظه گفته 

گوينلد شلما در    ملي قلب نميرد، و گاه در مقام نصيحت به شخص 

 حال غيبت كردا هستيد و اين سخن شما مصداق غيبت اسلت و 

هرحلال، ايلن دو ابلزار كارآملدي اسلت كله        بله . از اين توبه كنيد

 .تواند قلب را در سلامت خود حفظ كند مي

دلت را با موعظله  : درباره موعظه فرموده است(  )اميرمؤمناا 

المواعظ صلقال النفلوس، و جللاء    : زنده گرداا و نيز فرموده است

 .ستها و جلادهنده دل ها بخش جاا القلوب؛ اندرزها صيقل

 

 محافظت بر تقوا و ترك گناه. 2
در آيات و روايات بر اين اصل تركيد شده است؛ زيرا تقوا و پرهيلز از  

اميرمؤمنلاا  . شود تا قلب، همچناا سلال  بمانلد   ميموجب  قگناه و فس

درباره نشانه قساوت قلب به خش، شدا چش  از اش، به سبب زيادي 

شود مگر بله خلاطر    ميش، نخ ها چش : فرمايد ميكند و  ميگناه اشاره 

 .كند مگر به سبب زيادي گناه ميقساوت پيدا ن ها قساوت قلب و دل

 

 آموزي حكمت. 5
حكمت به دانشي . ترين عل  در هستي، عل  حكمت است مه 

 .ندك ميشود كه اهداف غايي هر كار و چيزي را بياا  ميگفته 

واهنلد  خ ملي دهند يا چيزي را  ميبسياري از مردم كاري را انجام 

بله عنلواا نمونله غايلت از     . دانند كه غايت اصلي آا چيست ميولي ن

دانند؛ املا كسلي كله دنبلال حكملت       ميزندگي و آفرينش انساا را ن

فهمد كه حكمت آفرينش انساا عبادت و كسلب   ميداند و  ميرود  مي

پ  كسب دانش حكملت بسليار مهل  اسلت تلا      . تقوا از اين راه است

 .دي هر چيزي و هر كاري را بشناسدانساا هدف و فلسفه وجو

نللابودي قلللب و سلللامت آا را بلله تللر  دانللش ( ص)پيلامبر  

دللي كله در آا حكمتلي    : فرمايد ميحكمت دانسته است، ايشاا 

نيست، مانند خانه ويراا اسلت پل  بياموزيلد و آملوزش دهيلد،      

اي را براي ناداني  براستي كه خداوند، بهانه. بفهميد و ناداا نميريد

 .ذيردپ مين

 

 دوستي ترك محبت دنيا و مال. 4
تلرين آفلات و    گيلري از ملال از مهل     محبت به مال و نه بهلره 

پيامبر . يي است كه در روايات به آا توجه داده شده استها آسيب

اي : وحلي كلرد  (  )و خداي عز و جل به موسلي  : فرمايد مي( ص)

به زيادي ثروت شاد مشو و در هليچ حلالي ملرا فراملوش     ! موسي

شود و از يلاد بلردا    ميكن، زيرا با زيادي ثروت گناهاا فراموش م

ي ديگلري بلراي   ها راهدر آيات و روايات . آورد ميمن قساوت قلب 

از قبيلل صلمت و سلكوت، روزه،      ميسلامت قلب يا هماا روح آد

شب بيداري و نماز شب و عمل به مستحبات و تر  متشلابهات و  

براي جلوگيري از اطالله كللام   بياا شده كه  ها شبهات و مانند آا

 (.23)شود  ميبه همين ميزاا بسنده 
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 گيري و توصيه نتيجه
ها به قضلاياي   ي و تبديل آايبا استنتاج از مفاهي  قرآني و روا

هاي معتبر نظريه طب متعاليه  پذير، گردآوري و تحليل داده آزموا

ت هاي مطالعلا  به شرح اين مقاله ارائه شده و به انديشمنداا حوزه

پلردازاا و متفكلراا و مسلئولاا حلوزه      و معارف اسلامي و نظريله 

هلاي   شايسته است بحل  . شود  سلامت، براي نقد و نظر تقدي  مي

و  ، حقلوقي، فقهلي  فلسفي، معنوي، اخلاقي، اجتماعي، روانشناسي

تربيتي در حوزه سلامت، با مراجعه به منابع اصيل و غني قرآني و 

ا قدي  و جديد اسلامي، باز مهندسي و نيز آثار انديشمنداي و يروا

ايلن  . بر حسب اقتضائات زملاا ترجملاا و نگاشلت جديلد شلوند     

نظريه تلاشي است بلراي تحقلق نهضلت علملي جديلد در جلوزه       

 .سلامت
 

The Theory  of Transcendental Medicine 

 

Mostafa Rezaei, S.Ahmad Beheshti, Seyyed Ziaedin Tabei*. 

* Departments of Medical Ethics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

 

Abstract 

Background and Aim: Transcendental medicine is the  branch of science that deals with health and 

treatment of diseases of  the human body by maintaining health and homeostasis and  return  to function if 

there is damage. The main concern of biology and medicine is life. Among the complex medical problems 

there is a logical relationship between the soul, the mind, and the body.  The Sadra philosophy is among the 

most important philosophical schools of thought  relating to  transcendental wisdom which has a holistic 

philosophical view on such matters.  In this paper we present the transcendental wisdom of 

Mollasadra regarding the theory of transcendental medicine. 

Method: In this study scientific presentation of theories and library-oriented  studies were used. 

Results: Following an introduction to the science of philosophy the  Islamic philosophical schools of thought 

were formed (transcendental wisdom) and were explained; the basis and principles construed from the 

relationship of medicine and transcendental  wisdom are explained and  the theory  of transcendental 

medicine is discussed. 

Conclusion: Via extraction of  Quranic   teachings and their transformation  into theorems and axioms which 

can be tested , data collection and analysis of the theory of transcendental medicine is presented   for 

contemplation of thinkers, Islamic scholars and theologians as well as healthcare officials. 

 

Keywords: Medical Philosophy, Islam, Theory, Transcendent philosophy 
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